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A Tale of Four Cities 

Noah 

 داستان چهار شهر

 نوح

نوح و عهد خاص خدا با قوم، داستان بین توفان نوح و فراخوان ابراهیم، میان عهد جهانی با 

 عجیب و پرمعنای بابل می آید:

تمام دنیا به زبان مشترکی سخن می گفتند، با کلمات یکسان.  و مردمی که از 

شرق مهاجرت کردند در سرزمین شنعار دشتی یافتند و در آن ساکن شدند.  آنها 

خشت ها را  آنان "بپزیم. خوببیاییم خشت بسازیم و آنها را "به یکدیگر گفتند: 

بیاییم برای خود شهری "به جای سنگ و قیر را به جای شن به کار بردند. و گفتند: 

بسازیم و برجی که سر به آسمان ها بساید، و نامی برای خود بسازیم.  وگرنه، در 

 (   ۴تا  ۱آیه های  ۱۱)پیدایش باب  "زمین پراکنده خواهیم شد. ۀپهن
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داستان بابل به تنهایی را بررسی کنم، بلکه هدف من متوجه درونمایه  اینجا فقط نمی خواهم

ای گسترده تر است. زیرا آنچه در اینجا داریم دومین پرده از درامی چهار پرده ای است که 

بی تردید یکی از رشته های پیوند در سفر آفرینش یا کتاب آغازها است. در مورد شهر و 

، جدلی ماندگار در میان است.  گویی گفته می شود که آنچه در دوران باستان بر آن رفت

 شهر جایی است که خدا را در آن نمی یابیم.

اول با دو فرزند اول آدم آغاز می شود.  قابیل و هابیل هر دو هدیه هایی برای خدا می  ۀپرد

قابیل در حال خشم هابیل را می  قابیل را. ۀهابیل را می پذیرد، نه هدی ۀآورند.  خدا هدی

خون برادرت از زمین به درگاه من فریاد "روبه رو می سازد:  جنایتشکشد.  خدا او را با 

سپس قابیل   ".نزمی ۀبیقراری سرگردان باشد بر پهن"مجازات قابیل این بود که   "می کشد.

 خوانیم: سپس می "از حضور خدا خارج شد و در سرزمین نود در شرق عدن ساکن شد."

آمیخت و همسرش باردار شد و انوخ را به دنیا آورد.  او ]قابیل[ درقابیل با همسر خود 

 (. ۴:۱۷)پیدایش  "شهری ساخت و آنرا به نام پسر خود انوخ نامید.

 نخستین شهر دنیا توسط نخستین قاتل و برادرکش تاسیس شد. شهر در خون زاده شد.

س که برادر خود رموس را کشت، موازی داستان در داستان ساختن شهر رم توسط روملو

کودکانی که یکی از –قابیل را می یابیم. اما پس از این دیگر موازی نیست. داستان رم 

خدای وارگان برای آنها پدری می کرد و عموی آنها او را کشت و کودکان با گرگ ها 

نمونه وار و افسانه ای در مورد تاسیس یک شهر است که اغلب  ۀیک اسطور -بزرگ شدند

دارد و طی آن خونریزی و سرنگونی نظم موجود اتفاق می افتد.  داستان قابیل مان یک قهر

تمرکز و علاقه ای نسبت به شهر قابیل ندارد و اعمال خشونت آمیز را شکوهمند جلوه نمی 

بر شهرهای این  ینقد و  شکیل شهرها استاسطوره ها پیرامون ت ۀدهد.  بلکه برعکس هم

چنین است. از دید تورات مهمترین نکته در مورد اولین شهر این است که برخلاف خواست 

 خدا تشکیل شد. قابیل محکوم به سرگردانی شد، اما در عوض یک شهر ساخت.
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شهر سومین پرده که به دلیل جزئیات بیشتر دراماتیک تر است، شهر سدوم است، بزرگترین 

ابراهیم مسکن می گزیند.   ۀیا مهمترین شهرهای دشت لبنان. آنجا است که لوط برادرزاد

سفرپیدایش است وقتی که میان  ۱۳نخستین باری که با سدوم آشنا می شویم، در باب 

چوپانان ابراهیم و لوط  نزاعی درمی گیرد. ابراهیم پیشنهاد می کند که آنها از یکدیگر جدا 

 جه فراوانی دشت لبنان می شود. شوند.  لوط متو

لوط نگریست و دید که سراسر دشت لبنان تا تزور سیراب بود.  مانند باغ خدا و 

 (۱۳:۱۰سرزمین مصر بود. )پیدایش 

تصمیم به سکونت در آنجا گرفت.  بیدرنگ به ما گفته می شود که مردم سدوم پس لوط 

(.  لوط در دوراهی گزینش ۱۳:۱۳)پیدایش  "علیه خدا هستند پلیدرانی اگناهک و شرور"

 فراوانی را برگزید. ی،نابخردبا میان فراوانی و فضیلت، 

خود در مورد ویران ساختن شهر را اعلام  ۀکه خدا نقش آیدمهمی می  ۀچهار باب بعد، صحن

د، شاید ده نفر.  نکرد و ابراهیم خدا را به چالش می گیرد. شاید پنجاه فرد بیگناه آنجا باش

 چگونه خدا کل شهری را ویران می کند؟

 ( ۱۸:۲۵سفرپیدایش  )آیا داور تمامی زمین، عدالت را جاری نمی سازد؟ 

سپس خدا می پذیرد که اگر ده فرد بیگناه یافت شود، شهر را نابود نخواهد کرد. در باب 

 ۀراهیم رفته بودند، به خانبعدی، می بینیم که دو فرشته از آن سه فرشته ای که به دیدار اب

 .  بیدرنگ پس از آن صحنه ای وحشتناک رخ می دهد:می روندلوط در سدوم 

مردان شهر سدوم از جوان و پیر و مردم تمام  ۀآنها هنوز به بستر نرفته بودند که هم

کجا هستند مردانی که امشب "محله ها خانه را محاصره کردند. آنها به لوط گفتند 

آیه  ۱۹آنها را بیرون بیاور تا با آنان آمیزش کنیم. )پیدایش باب  نزد تو آمدند؟

 (۵تا  ۴های 
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معلوم شد که حتی ده مرد بیگناه نیز یافت نمی شود. در متن سه بار تاکید می شود که بی 

انجام  ۀافراد آماد ۀهم "مردم تمام محله ها"، و "از جوان و پیر"، "مردان شهر ۀهم"استثناء 

 جرم بودند. 

تصویر اوج می گیرد.  مردم سدوم از غریبه ها خوششان نمی آید.  آنها را تحت  یک

می شود به  یروشن ۀحمایت قانون و حتی قراردادهای مهمان نوازی نمی دانند.  اشار

 ،ناآگاه و اوباش در میان هستند. افراد ۀمحرومیت جنسی و خشونت پنهان. همچنین تود

ند. بیننایت هایی مرتکب شوند که حتی در خواب نمی درون توده ای از مردم می توانند ج

تراکم بالای جمعیت شهرها به خودی خود، خطری برای اخلاق انسانی است.  توده ها 

بیشتر انسان را به سقوط می کشند تا به اعتلاء. تصمیم ابراهیم به زندگی جدا از آنها به این 

ای ساکنان آن دعاکرد، اما در آنجا ( و بر۱۴)پیدایش  جنگیددلیل بود.  او به نفع سدوم 

 زندگی نکرد.  اتفاقی نیست که پدران و مادران قوم ساکن شهرها نبودند.

پوتیفار رفت. آنجا همسر  ۀچهارم البته مصر است وقتی که یوسف به بردگی در خان ۀپرد

پوتیفار قصد فریب او را دارد و پس از موفق نشدن او را به جرمی که مرتکب نشده بود 

 ،توصیف مصرتهم کرد و برای آن به زندان افتاد.  سفر پیدایش برخلاف سفر خروج م

سخنی از خشونت به میان نمی آورد، اما داستان یوسف به روشنی نشان می دهد که تجاوز 

 جنسی و بیعدالتی در آنجا رایج بوده است. 

ت از داستانی واقعی و در این پیش زمینه است که باید داستان برج بابل را بفهمیم.  این روای

 ۀگهوارمعروف به  ۀمنطقزمان و مکانی واقعی ریشه گرفته است.  میانرودان ]بین النهرین[، 

ور بود که ابراهیم و خانواده اش از اتمدن را با دولتشهرهای آن می شناسند که یکی از آنها 

بزرگترین این دولتشهرها بابل بود.  تورات به دقت به شرح یک دستاورد  .آنجا می آمدند

: خشت هایی که با حرارت در کوره امکان پذیر کرد ردازد که ساختن شهرها راپفنی می 

 پخته شدند. 
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واقعی را شرح می دهد:  ۀیک پدید "سر به آسمان ها بساید"که  یبرج ۀین ترتیب ایدابه 

شهرهای دشت دجله و فرات بود که در سطح پایینی  ۀمشخص زیگورات یا برج مقدس که

قرار داشتند. زیگورات یک کوه مقدس مصنوعی بود، جایی که پادشاه با خدای وارگان 

 :همنشین می شد. بنای مقدس بابل که داستان ما به آن اشاره دارد از جمله بزرگترین ها بود

رعبرانی باستان همچون رقیب و هفت طبقه داشت با ارتفاع سیصد فوت که در متون غی

سازندگان بابل  ،سرساینده به آسمان ها توصیف شده است. برخلاف داستان سه شهر دیگر

تورات در این مورد بسیار تیزبین تر است.  به یاد اما هیچ گناه آشکاری مرتکب نمی شوند. 

 بیاورید آنچه سازندگان برج بابل گفتند:

برجی که سر به آسمان ها بساید، و نامی برای  بیاییم برای خود شهری بسازیم و"

 (    ۱۱:۴)پیدایش  "زمین پراکنده خواهیم شد. ۀخود بسازیم.  وگرنه، در پهن

.  "نامی برای خود بسازیم"یکی  انحراف می بیند. همچوناینجا سه عنصر هست که تورات 

نمی سازیم.  اینجا القا می نام ها چیزهایی هستند که به ما داده می شوند. ما نام ها را خودمان 

در فرهنگ شهرهای بزرگ میانرودان یک تجسم نمادین از خودشان را می مردم شود که 

را داشت.  کارکرد  پرستیدند. امیل دورکهایم یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی همین نظر

عی دین به باور او کنار هم نگه داشتن گروه بود و موضوع های عبادت بازنمایی های جم

 گروه هستند.  تورات این را نشانه ای از بت پرستی می داند.

.  یکی از "برجی بناکنند که سر به آسمان ها بساید"اشتباه دوم در این بود که می خواستند 

سفر پیدایش جداسازی قلمروها  ۱پایه ای ترین درونمایه های روایت آفرینش در باب 

هستند و زمین هست و این دو باید از  ها ماناست.  این جدایی ها نظمی مقدس هستند. آس

 هم متمایز بمانند:

 "آسمان ها، آسمان های خداوند هستند، اما زمین، به فرزندان آدم داده شده است.

 (۱۱۵:۱۶)مزامیر 
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ریشه ، می دانستند "خدا ۀدرواز"بابل که از نظر واژگانی آنرا به معنای  ۀبرای کلمتورات 

کردن و پریشان عبری ب ل ل به معنای گیج  ۀ.  تورات به ریشدهدشناسی خود را ارایه می 

اشاره می کند.  در داستان برج بابل اشاره به پریشان شدن زبان ها است که در اثر 

قاطی و درهم "ب ل ل همچنین به معنای  ۀخودپسندی سازندگان برج رخ داد. اما ریش

دارند: قاطی کردن آسمان ها و  است، و این تقصیری است که بابلی ها به گردن "ساختن

 b-d-lفعل عبری  ۀزمین که می بایست همواره جدا نگه داشته شوند. ب ل ل معکوس ریش
متمایز ساختن، جداکردن و متمایز و جدا نگه "پیدایش است یعنی  ۱کلیدی باب  و فعل

  ."داشتن

.  آنها با این "زمین پراکنده نشوند ۀدر پهن"بود که برج این اشتباه سوم خواست سازندگان 

قصد خود می خواستند دستور خدا به آدم و بعدا به نوح را نادیده بگیرند که گفته بود: 

(.  به نظر ۹:۱؛ پیدایش ۱:۲۸)پیدایش  "بارور باشید و زاد و ولد کنید و زمین را پر سازید."

ی تورات می خواهد بگوید می آید که این نیز مخالفتی با شهرهای این چنینی است.  گوی

که نیازی نیست که روی سکونت در مناطق شهری تمرکز کنید.  پدران قوم چوپان بودند.  

آنها از مکانی به مکانی دیگر کوچ می کردند. در چادرها می زیستند.  بیشتر زمان خود را 

 کنند.  تنها و دور از سرو صدای شهر به سر می بردند تا بتوانند در وحدت با خدا زیست 

بنابراین، در سفر پیدایش داستان چهار شهر را داریم: انوخ، بابل، سدوم و شهر مصر. این نه 

فرعی، بلکه بسیار اصلی است.  آنچه تورات به روشنی به ما می گوید این  ۀیک درونمای

 است که چگونه و چرا یکتاپرستی ابراهیمی متولد شد.

کشاورزی و تقسیم  پیدایشلب بودند.  تنها با جوامع گردآورنده/شکارچی نسبتا مساوات ط

عدم مساوات های اقتصادی، و شکل  ،کالا و مراکز مبادله و پیدایش مازاد تولید ۀمبادل ،کار

سلسله مراتب متمایز قدرت بود که دسته ای از پدیده ها ظاهر پدیدار ی دارای گیری شهرها

  شدند که نه به نفع تمدن بلکه در جهت سقوط آن بودند.
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تولد یافت که توجیه سلسله مراتب بر روی زمین را از سلسله مراتب  رواین از چندخدایی 

نمونه ای دیگر از  –این گونه بود که فرمانروایان را نیمه خدا دانستند آسمانی می گرفت. 

b-l-l  ساختن محدوده ها است.  اینجا است که ثروت و قدرت اهمیت اول را  مخدوشکه

جایی است که کل گروه های انسانی اینجا .  هستنددارند و انسان ها همچون توده و نه افراد 

برای ساختن بناهای باشکوه به بردگی گرفته می شوند.  بابل از این نظر پیشتاز مصر فرعون 

 در مورد قرن ها بعد به آن می پردازند.  ها است که باب های بعدی تورات

کوتاه سخن، شهر محیطی انسان زدوده و مکانی بالقوه است که مردم در آن بازنمایی های 

 نمادین خود را می پرستند.

مخالف این شهرها  ۀتنخ )مجموع تورات، کتاب انبیاء و کاتبان( مخالف شهرها نیست. نمون

، هنوز در دوردست تاریخ به  تاریخ ۀمرحلآن ما در جلال الهی است. ا ۀیروشالاییم، خان

 شمار می رود. 

مایزی است که جامعه شناس فردیناند تونیز، میان تشاید مربوط ترین تمایز برای ما امروز 

Gemeinschaft  باهمستان یا کامیونیتی وGesellschaft سوسایتی می یا  یا اجتماع

 گذارد.  

رو است که طی آن مردم یکدیگر را می شناسند و در ویژگی باهمستان مناسبات رو در 

قبال یکدیگر مسئولیت می پذیرند.  بنا به تحلیل تونیز اجتماع محیطی غیرشخصی است که 

 اما با یکدیگر اساسا غریبه می مانند.  ،مردم در آن برای نفع فردی گرد می آیند

آنها حتی درون شهرها  تورات حفظ باهمستان/کامیونیتی است که در ۀبه یک معنا، پروژ

مناسبات رو در رو برقرار است. زیرا تنها در این صورت است که می توانیم به عنوان 

شخص با فرد دیگر ارتباط بگیریم و به عنوان افراد در یک عهد مشترک پیوند بیابیم تا از 

 گناهان شهر، پرستش خدای وارگان ثروت و قدرت و رفتار با انسان ها همچون کالاها و

 این ایده که برخی از مردم بیش از دیگران ارزش دارند، بپرهیزیم. 
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انسانی  ۀاین است بابل، آن زمان و امروز، و نتیجه گیجی و پریشانی و درهم شکستن خانواد

 است.

 شبات شالوم 

توسط شیریندخت  آمریکایی-فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به 

  دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


